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  چكيده
اي است كه به اصول سـاختاري زبـان     رشته  مياننوپديد شناسي شناختي يكي از علوم   زبان
تحقـق   فراينـد تواند   نگرد. آگاهي بر الگوهاي شناختي زبان مي  انساني ميشناخت منظر   از

نـد از:  ا گذار در ايـن علـم عبـارت   تأثيرالگوي  . سهكنداي را تسهيل   رشته  ي ميانوگو گفت
، ميـان  درايـن ». اسـتعاره «و  ،»تصـويري هـاي    واره طرح«، »به معرفت المعارفي ةدائرنگرش «

پيرامون آن قرار دارند  الگوي ديگر محوري كه دو منزلة بهو  دتري دار  اهميت ويژه استعاره
بـاب ورود بـه    منزلة بهتواند     ديگر ميالگوي  راه دو هم در نظر گرفته شده است. استعاره به

اي بـراي طـرح     ظرفيت ويـژه ها  آن وسيلة هاي در نظر گرفته شود. كلام ب  رشته  مباحث ميان
منظر، بررسي تفاسـير مختلـف از واژة قرآنـي     ازاين آورد.  مي  دست بهاي   رشته  مباحث ميان

 الگوهـاي  وجـود  دليـل  بـه  واژه ايـن  بـالاي  اي رشـته   ميان ظرفيتحاكي است كه » شاكله«
و  ،»طبيعت« ،»طاقت و توان« ،»طريقت« به واژه اين تفسير. است آن در گفته  پيش شناختيِ
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  مقدمه. 1
انگاري و   رويكرد براي اجتناب از آسيبِ تقليل ترين مهماي   رشته  مطالعات مياندر دوران ما، 

چنـدوجهي بـه   در پژوهش معرفي شده اسـت. بـا نگرشـي    ) reductionism( انگاري  تحويل
اين صـورت اسـت كـه     نظر قرار داد. در مدرا ها  آن توان ابعاد و زواياي مختلف  ها مي  پديده

آيد و حل مسائلِ علمي با ابزارهايي فراتـر از ابزارهـا و     مي  دست بهها   فهمي جامع از پديده
پذير   امكان راحتي  بهمهم يابي به اين   اما دست ،شود  هاي يك رشتة خاص پي گرفته مي  روش

كـاملاً   يهـاي  ارچوبه ـهايي است كه چ  رشته برقراري ارتباط صحيح ميانِِمتضمن نيست و 
 بردن از الگوهـاي متناسـب بـا مطالعـات     بهرهمتضمن ند. برقراري چنين ارتباطي دار متمايز
توانند معرفتي، روشي يا زباني باشند (براي آشنايي با ايـن    اي است. اين الگوها مي  رشته  ميان

 ترينِ مهمدليل ارتباط مستقيمشان با زبان   الگوهاي زباني به .)1393درزي،   بنگريد بهالگوها 
آيند. الگوهاي زباني مختلفـي    مي حساب اي به  رشته مياني وگو گفتاين الگوها در برقراري 

هاي شناختي   ). نگاه1393اي ياري رسانند (درزي و پاكتچي،   رشته  توانند به مطالعات ميان  مي
ها  آن شود كه تلاش اصلي اي نيز از جديدترين مطالعاتي محسوب مي  رشته  به مطالعات ميان

پژوهش خوب در  اي متمركز است. تاكنون دو  رشته  ميانپيوند و  وگو گفتبر تبيين شناختيِ 
شناسانه   بر آن است تا تبييني روان) Bromme, 2000: 115( ياين زمينه منتشر شده است: بروم

مواجهـه   فرايندتمركز بر  باخواهد  اي ارائه دهد. او در اين پژوهش مي  رشته  ميانشناخت از 
امـا   بپـردازد؛  يا هرشـت   يـان م يـل وتحل يـه متفاوت از دانش به تجز يساختارها و منظرها يانم
ي، با استفاده از مدل ا هرشت  شناختيِ ميان فراينددر تحليلِ ) Nikitina, 2005: 389-425( يكيتينان

اي مطـرح    رشـته   ميـان پيونـد  اي را براي تحقق   گانه  يي ميخائيل باختين، مراحل سهوگو گفت
 فراينـد اي تمركز دارد و نيكيتينا نيـز    رشته  ميانشناخت شناختيِ   روانابعاد كند. برومي بر  مي

 ،يي باختين طراحـي كـرده اسـت. بنـابراين    وگو گفتشناختي موردنظرش را براساس مدل 
هاي منـدرج    ي به ويژگيا هرشت  براي ارائة تبيين شناختي از ميان گران پژوهشيك از اين  هيچ

  اند.  شناسي شناختي توجه نداشته  در زبان
براي مؤثري اي است كه الگوهاي بسيار   رشته  علومِ ميان ترين مهمشناختي از    شناسي  زبان

دهـد    اين مهم در خود جاي داده است. تبيين خوبي كه اين دانش از زبان و ذهن ارائـه مـي  
تـا بـا اسـتفاده از آن    مسـلط كنـد   گر را به زواياي مختلف انديشه و زبـان    تواند پژوهش  مي
  .اي ميسر شود  رشته ميانهاي برقراري ارتباط   راه

اي   رشته  به مطالعات ميانمؤثري تواند كمك   شناسي شناختي مي  عي كه زبانيكي از مواض
هـا ظرفيـت    در آن قـرآن مـتن  دليل محوريـت     بهقرآني مطالعات مطالعات قرآني است.  كند
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همين امر موجب شده اسـت كـه پيونـد    ؛ آيد  حساب مي به آوردهاي زباني  رويخوبي براي 
مثـال   بـراي ( علـومِ زبـاني در دوران معاصـر برقـرار شـود     خوبي ميان مطالعـات قرآنـي و   

در اين حوزه موجود غالب آثار  .)1390 ،1389نيا،   ؛ قائمي1361 ،1360ايزوتسو،   به  بنگريد
روشـي  اما اشكالات و نقايص ، اند  به مطالعات قرآني و علومِ زباني داشته 1اول درجهنگاهي 
. دكن ـ  مـي را ايجـاب   دوم بـه آن  هدرجكه در اين آثار وجود دارد ضرورت نگرشي  يمتعدد

اي ارائه كند.   رشته  را براي بهبود روند پژوهش ميانتأثيرگذاري تواند الگوهاي   علومِ زباني مي
نگرش «ويژگي بسيار مهم را در خود جاي داده است:  شناسي شناختي سه  زبان ،زمينه  دراين
 درنظرگـرفتن ايـن سـه   ». اسـتعاره «و  ،»تصـويري هاي   واره طرح«، »به معرفت المعارفي ةدائر

و ابـزاري  كنـد  اي را تسهيل   رشته  برقراري ارتباط ميان فرايندتواند   ميها  آن كاربردويژگي و 
  ايِ پويا.  رشته ن  مياباشد براي ايجاد پژوهش 

 يـز إسـراء ن   ةسـور  84  آيـة در » شاكله« يقرآن ةواژ يرامونموارد پ ينا محور  نمونه بررسي
 مباحـث  طـرح  ظرفيـت موجـب شـده اسـت     شـده  بيـان  يژگيِو كه وجود سه است يحاك
 هـا   ويژگـي  همـين  بـه  توجـه  با گوناگون هاي  دوره در مفسران. شود ايجاد آن در اي  رشته  ميان

 يختـار  طـي . مفسـران  دهند قرار خود اي  رشته  ميان مباحث طرح محمل را آيه اين اند  توانسته
 »ملكه و حال« و ،»طبيعت« ،»طاقت و توان« ،»طريقت«چون  گوناگوني نظرهاي يانبا ب يرتفس
 شناسي،  جامعه شناسي،  چون روان يدر علوم گوناگونطرح مباحث  امكان »شاكله« ةواژ براي

 وجـود  دليـل   به يهآ يندر ا يتيظرف ينكه چن رسد مي  نظر به. اند  كرده فراهم را عرفان وفلسفه، 
 هـا   ويژگي اين به احاطه و علم. است گرفته جاي آن در كه باشد اي  شناختي مهمِ هاي  ويژگي

 درنظرداشتن با تا دكن مياو را قادر  و سازد  ميهموارتر  اي  رشته  ميان گر  پژوهش يرا برا يرمس
  .ببرد بهره اي  رشته  ياندر مطالعات م يقرآن يوالا يماز مفاه چندوجهي و پيچيده مسائل

پـردازيم و سـپس بـا      شناسي شناختي مي  يابي به اين هدف ابتدا به علم زبان  براي دست
و  ،»تصـويري هـاي    واره طـرح «، »بـه معرفـت   المعـارفي  ةدائرنگرش «الگوي  استفاده از سه

 ر مطالعـات دشناسي شـناختي    زبانتأثيرگذاري چگونگي » استعاره«و با محوريت » استعاره«
چنـين در سـرانجام آن نيـز بـا      ايـن بررسـي و هـم    فرايندكنيم. در   اي را تبيين مي  رشته  ميان

ر دشناسـي شـناختي     زبـان تـأثير  محـور    نمونـه  صـورت   به» شاكله«درنظرداشتن واژة قرآنيِ 
  اي را نمايش خواهيم داد.  رشته  مطالعات ميان

  
  شناسي شناختي  زبان. 2

هـاي    زبان، سيسـتم مطالعة بيستم ظهور كرده است به  در اواخر قرن كه شناسي شناختي  زبان
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بسـياري  افـراد   .)Fauconnier, 2006پردازد (  و تفسير عمومي معنا مي ،مفهومي، شناخت انساني
 فيلمورو  ،)George Lakoff( ، ليكاف)Ronald Langacker( ، لانگاكر)Len Talmy( تالمي مانند

)Fillmore( از ايـن   هريكآيند. البته   مي  حساب بهشناختي شناختي   گذاران زبان بنيان ازجمله
تـالمي  : اند  منظرهاي مختلفي به آن نگريسته اند و از  افراد رويكرد خاصي به اين رشته داشته

ارچوب قواعـد  ه ـو شالودة اين رشته تمركز داشت؛ لانگـاكر چ  ،بر ريخت، تئوري گشتالتي
و هاي اوليه در اين حوزه تمركز كرده بود؛   استعاره و نمونهشناختي را ترسيم كرد؛ ليكاف بر 

  .معناشناسي شناختي توجه داشت (همان) قالب فيلمور نيز بر
گـذارد كـه اصـولِ سـاختار       نمايش مي بهشناسي اين ديدگاه را   براي زبان» شناختي«قيد 

رسيده است. علـوم   اثبات انساني بهشناخت معارفي باشد كه دربارة  ةكنند منعكسزباني بايد 
و فلسفه نيز به بيـانِ   ،شناسي شناختي  شناسي، هوش مصنوعي، عصب  چون روان ديگري هم

ايـن سـخن    .)Evans et al., 2007: 5پردازنـد (   انساني ميشناخت چنين معارفي در ارتباط با 
 ةدهنـد  انعكاسشناسانه بپردازد بايد   كه فقط به احكام زيبايي  آن جاي بدان معناست كه زبان به

  ).ibid( انديشة انسان وجود دارددربارة هايي باشد كه  شناخت
شـكل واحـدهاي    بـه شناسي شناختي اين اسـت كـه مفـاهيم      يك اصل اساسي در زبان

 ـ فقـط بلكـه   ،و ايزوله در ذهـن قـرار نـدارد    )atomic( جداافتاده ) context( بافـت  ةوسـيل  هب
تـرين اصـطلاح بـراي ايـن       شود. عمـومي  ميفرض در ذهن درك   ساختارهاي معرفتي پيش

. لانگاكر و ليكاف بـراي سـاختار نظـري    است) domain( قلمرو فرض  ساختار معرفتيِ پيش
يـك اصـل اساسـي     .)Clausner and Croft, 1999: 2( انـد  بردهكار  بهرا اين اصطلاح مشابهي 

ديگر كه معناشناسي شناختي بر آن استوار شده عبارت است از توجه به ارتباط بـين تحقـق   
به اين اصل، ذهـن در   كنند. باتوجه  را تجربه مي معنايي در ذهن و دنيايي كه كاربران زبان آن

خـارج   هاي كـاربران زبـان در جهـان     يا تفسيرهايش از تجربه ،ها  سازي  ساختار، مفهوملق خ
روسـت كـه تـاكنون     كند. ازهمـين  مختلف عمل ميرق طفعال است و به  اي هكنند مشاركت

هـاي   سازي و عمليـات   هاي مفهومفرايند اساستحقيقات بسياري در معناشناسي شناختي بر
  ).ibid: 2, 3( تفسير صورت گرفته است
هاي فراينـد هايي از   گونه منزلة  بهرا  تصويري ةوار طرحو تحولات  ،ليكاف استعاره، مجاز

 ـ جا بـا سـه   ما در اين ،). بنابراينibid: 3( كند سازي مطرح مي  مفهوم كليـدي سـروكار    ةمقول
اي) بـراي    ذهني است؛ قلمرو كه دانش پيشيني (يا زمينه يواحدكه  )concept( داريم: مفهوم

شـخص در  تجربة ي كه فرايندكه عبارت است از ) construal( نمايش مفاهيم است؛ و تعبير
 مقولـه در گفتـارِ   ايـن سـه   .)ibidشود ( آن به طرق گوناگون درك ميوسيلة  بهجهان خارج 
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 و فيلمور، هر ،شود. لانگاكر، ليكاف  وضوح ديده مي بهترين معناشناسان شناختي   شده  شناخته
  .)ibid: 4اند (  مقوله بهره جسته تعبير از اين سهاختلاف سه، با كمي 

[درمقابـل نگـرش   ) encyclopedic approach( المعـارفي دائرةرسد كـه نگـرش     مي  نظر به
شناسي شناختي   شود در زبان  معناست كه موجب مياين ] به )linguistic approach( واژگاني

مقولـة مفهـوم،    رو باشيم و سـه  هسازي روب  مفهوم فرايندو مشخص با ن يمتعجاي معنايي  به
نيـز مـواردي چـون اسـتعاره و     هـا   آن باشـند و درپـي   مـدنظر و تعبير در كنـار هـم    ،زمينه
  .مطرح شوند تصويريهاي   واره طرح

است؛ ثيرگذار أتبسيار مهم و ها  آن اي نيز واژگان و نوع نگرش به  رشته  در مطالعات ميان
را داراي معنـايي متعـين و ثابـت    هـا   آن رو شويم و هاگر با رويكردهاي سنتي با واژگان روب

امـا بـا ايـن     ؛دور دسـت خـواهيم زد  هـاي   ويلأتبا تغيير معنايي نيز به  همواجه، در بپنداريم
گشوده شـده و امكـان    گران پژوهشروي  هبهاي جديدي  رويكردهاي نوين به واژگان افق

خـوبي   بههاي شناختيِ زبان  شناختي فراهم شده است. آشنايي با ويژگي  هاي معرفت  استفاده
رويكردهايي كـه عمـدتاً    ؛مختلف و كاملاً متمايز به يك واژه استرويكردهاي  ةكنند  توجيه

  اي كاربران زبان با واژگان است.  رشته  مواجهة ميان علت  به
بـه   المعـارفي  ةرئداشناختي يعني نگرش   مهمِ  ةمقول بر سهكيد أتبه اين مطالب، با  باتوجه

اي   رشـته   به تبيين چگونگي برقـراري ارتبـاط ميـان    تصويريهاي   واره طرحو  ،معنا، استعاره
و تبيـين مواجهـة    كـريم   قرآندر » شاكله« ةواژمحور   پردازيم. در اين مسير بررسي نمونه  مي
  .دكنتواند به فهم بهتر اين مطلب كمك شاياني   اي مفسران با آن مي  رشته  ميان

  
  معنا المعارفي ةدائرنمايش . 3

شناسـي شـناختي آن اسـت كـه سـاختار معنـايي سرشـتي         زبـان يكي از اصـول اساسـي در   
 بلكـه ، هاي منظم معنايي نيسـتند   گر بسته معناكه مفاهيم زباني نمايش اين به .دارد المعارفي ةدائر
ند كـه در ارتبـاط بـا    ا اي از دانش  به منابع گسترده )points of access( هاي دسترسي  نقطهها  آن

). همـين امـر موجـب    Langacker, 1987(قـرار دارنـد   يك مفهوم خاص يا گسترة مفهـومي  
معناي واژه دست طيف به زمينة موردنظر به انتخاب معنايي خاص از  شود كه بتوان باتوجه  مي

كه در   خوبي مشاهده كرد؛ توضيح آن  توان اين موضوع را به  مي) safe( »امن« واژةزد. درمورد 
جملة معناي  ،زمينه دراين» بيل امن است«و  ،»ساحل امن است«، »كودك امن است«جملة  سه

دوم به اين معنا نيسـت كـه بـه    جملة اما ؛ شود اول اين است كه به كودك آسيبي رسيده نمي
رسـيدن   آسـيب  خطرساحل جايي است كه در آن  ،درحقيقتشود.  ساحل آسيبي رسيده نمي
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 ،رسـد  سوم نيز به اين معنا نيست كه به بيـل آسـيبي نمـي   جملة كاهش يافته است. كودك به 
دهد كه يك خصيصـة   رساند. اين نشان مي بلكه به اين معناست كه بيل به كودك آسيبي نمي

بـراي فهـم    ،و بيل وجـود نـدارد. بنـابراين    ،به كودك، ساحل» امنيت«ثابت يگانه در انتساب 
چنـين   و بيـل و هـم   ،كـودك، سـاحل   دربـارة را خود  المعارفي ةدائرمقصود گوينده شناخت 

كه بـا   را سپس معنايي ،گيريم  در نظر مي پنداريم   مي» امنيت«معناي  چه آن را از شناخت خود
  .)Fauconnier and Turner, 2002( كنيم زمينة گفتار موردنظر مناسب است انتخاب مي

رسـي بـه دانـش     هاي دست  واژگاني نقطههاي  بخش المعارفي ةرئدادر نگرش  ،بنابراين
رسـي بـه    شـكلي گزينشـي امكـان دسـت     بـه آينـد و واژگـان     حساب مـي  به المعارفي ةدائر

(و جـامع) را فـراهم    المعـارفي  ةدائـر وسيع از شـناخت  شبكة هاي مشخصي از يك  بخش
 لمعـارفي ا ةدائرشود كه شناخت   همين امر نيز موجب مي ؛)Evans et al., 2007: 12( كنند  مي

معرفت  ،كه معناي مركزي واژه تقريباً ثابت است باوجوداين. شود) dynamic( شناختي پويا
پويـايي   .)ibid( پوياسـت  ،كنـد  يابي بـه آن را فـراهم مـي     كه هر واژه دست ،المعارفي ةرئدا

زماني ميسـر   فراينديك  طيشود كه آشكارسازي معنا   جا موجب مي سازي در اين  مفهوم
 Langacker, The( متفاوت شودها فرايندشود معنا با تفاوت   ي كه موجب ميفرايند؛ شود

Conceptual Basis of Grammatical Structure: 2 خــوبي  بــه زيــر). تفــاوت دو عبــارت 
در  ديـدني ت قيم ـ گـران  هـاي  از لبـاس  برخي  .1موردنظر ماست:  معناي پويايي گر نمايش

در ايـن   .)ibid( ديدني بودنـد قيمت  گرانهاي  لباس در چمدان برخي از  .2؛ چمدان بودند
ساني  ظاهر نيز بايد معناي يك  كار رفته است و به بهساني  كه كلمات يك مثال، باوجودي  دو

متفاوت كاربرِ زبان موجب شده اسـت معـاني متفـاوتي از آن    منظر از آن انتظار داشت، اما 
 چـه  آناما در مثـال دوم   ،است» ها لباس«اصلي مخاطب بر تأكيد دست آيد. در مثال اول  به

شـناخت  كـه ناشـي از    ،سـازي   . در اين عبارات پوياييِ مفهـوم است» چمدان«دارد اهميت 
 خوبي مشهود است.  به ،است المعارفي ةرئدا

شود كه معناي موردنظر براي واژگـان   به معنا موجب مي المعارفي ةرئداجا نگرش  در اين
موردنظرمان انتخاب كنيم. چنين انتخابي كاملاً غيرارادي و شـناختي  گفتار  ةزمينبه  را باتوجه

آن واژه  دربـارة جدي دارد منظر ما  يثيرأتدر دريافت ما از واژگان  چه آن ،است. درحقيقت
 )fuzzy( ابهام قدر چهشود. هر  است و منظرهاي مختلف موجب ادراكات مختلفي از واژه مي

  شود.  تر مي منظرها در ادراك بيشثير أتتر باشد،  معنايي در واژه بيش
) curiosity) و غرابت (ambiguityمقولة ابهام ( شود كه دو  يسبب م المعارفي ةرئدانگرش 

 تشكيلرا  يا هرشت  يانم يِمركز ةدو مقوله هست ين، ابرومياعتقاد  كلام معنادار شوند. به براي
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 ايندانش ازطريق  هاي  سيستم معناييِ گوناگونيِ ،درحقيقت). Bromme, 2000: 118دهند (  مي
 قـويِ ة بارز و زمين اي  رشته  مياندر مطالعات  ديگر، عبارت ). بهibidشوند ( ميجزء معنادار  دو

آورد.  پديـد او  بـراي را  اي  رشـته   ميانتواند امكان ادراك   ميگرِ متن  موجود در ذهنِ خوانش
كند، ادراك  يتمتن تبع بر حاكماز گفتمانِ  يرغ يگر از گفتمان ذهنِ خوانش بر حاكم زمينةاگر 

دنبال برقـراري ارتبـاط    به اي  رشته مياندر مطالعات  ،ينمحقق خواهد شد. بنابرا اي  رشته  يانم
اخـتلاف   ايـن توجه داشـت كـه    بايد). البته ibid( هستيم متفاوتي مفهوميِ ساختارهاي ميان

، بـاوجود  نيزگفتمان  يكدرون  حتيمعناكه  اين به ؛است نسبيو  تشكيكي اي  مقوله گفتماني
 .آن مفـروض دانسـت   يرا بـرا  يتوان اختلاف گفتمـان   يم يده،پد يكمتفاوت به  يمنظرها
از  شكلي چنيناما  ،خواهد بود پذير امكان يزگفتمان ن يكدرونِ  اي  رشته  ميانادراك  ،ينبنابرا
 يمفهوم يساختارها ينباشد. ا گفتماني  برون يها  اي  رشته  ميانت تواند به قو  نمي اي  رشته  ميان

 همـين  طريـقِ . ازگيرد  يشكل م ،واژه وجود دارد يك هبكه  ،المعارفي ةدائربراساس نگاه  يزن
فهم مشـترك و   يجادا يرا برا ينهتوان زم يمفهوم است كه م يك دربارةمتفاوت  هاي  ديدگاه
  كرد. فراهممختلف  هاي  رشته يانوگو م گفت

ها و   خوبي مشاهده كرد: مفسران با زمينه  توان چنين چيزي را به  شاكله نيز مي ةواژ دربارة
 ـ    گفتمان انـد و معـانيِ متفـاوتي را از آن ادراك      رو شـده  ههاي كاملاً متفاوت با ايـن آيـه روب
 پـذير  به معنا توجيـه  المعارفي ةدائرخوبي با نگرش   هاي كاملاً متفاوت به  اين ادراك 2.اند  كرده

را شـاكله   ةواژاي حـول    رشـته   ي ميانوگو گفتاست. چنين نگرشي ظرفيت و امكانِ ايجاد 
اي داشـتن زمينـه و     رشـته   يكي از عوامل مهم بـراي ادراك ميـان   ،پديد آورده است. بنابراين

 المعـارفي  ةدائرمنظري متفاوت با منظر متنِ موردنظر است. در اين صورت است كه نگرش 
شـناخت را در   فراينـد هـايي كـه     آورد. يكـي ديگـر از ويژگـي     را پديد مي به معنا امكان آن

  است.  تصويريهاي   واره طرحدهد   قرار ميثير أتاي تحت   رشته  ميان تمطالعا
  

  هاي تصويري  واره طرح. 4
 )image schemas( هاي تصـويري   واره طرحدربارة و جانسون  ،شناساني چون ليكاف، ترنر  زبان

نـد و واقعيتـي   ا شناسـانه   نظريـة زبـان    هاي تصـويري يـك سـاخت     واره طرح. اند دهكربحث 
نــد بــراي ا و تــلاش بســيار مهمــي )Clausner and Croft, 1999: 13( شناســانه دارنــد  روان
هاي   واره طرح ).Evans et al., 2007: 10( كردن ساختار مفهومي با سرشت ادراكيِ بشر مرتبط

 دور و راست،ـ  عقب، چپـ  پايين، جلوـ  (ازقبيل: بالا )space( تصويري مواردي چون فضا
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 يـرو محتـوا)، و ن  و خـالي،  ـ ـ سطح، پـر  بيرون،ـ  : درونقبيل) (ازcontainer( ظرف ،نزديك)ـ 
)force( گيرد  ميبر  انسداد) را در و تعادل، متقابل، :يل) (ازقب Mandler, 1992: 591 Clausner and 

Croft, 1999: 15;(.  انـد. تحليـل     رسد از سـاختار ادراكـي مشـتق شـده      مي  نظر بهمفاهيمي كه
بازتوصيف ساختار فضايي يا ساختار ها  آن دهد كه  هاي تصويري نشان مي  واره طرحمفهومي 
 ،انـد. بنـابراين    هاي فردي منتـزع شـده   و كنش ،ند كه در درجة اول از بينايي، لامسها حركتي
هـا و   هـاي پويـاي تشـابهي از كـنش      بازنمايي«توان با عبارت  هاي تصويري را مي  واره طرح

  ).Mandler, 1992: 591( تعريف كرد» روابط فضايي
 نمادين هاي  ييبازنما يرا برا يعيطب يياست كه مبنا ينا يريوارة تصو جذاب طرح جنبة

 يـاز ن يگـري د يـز خود بـه چ  ييعنام يشنما يبرا يريوارة تصو طرح ،كند. درواقع  ميفراهم 
 هـاي   واره چـه طـرح   آن ،). پسibid: 592آن در ساختار خودش نهفته است ( معنايندارد و 
 يـن از ا هريككه  اين به هاست. باتوجه انتقال معنا ازسوي آن يفيتكند ك يرا مهم م تصويري

 معنـايي قلمـرو   يـك انـد،    داده جـاي خود  ذيلرا  متعددي مفاهيم تصويري هاي  واره طرح
)domain تصـويري  اي  واره طـرح  هـاي   تـوان آن را حـوزه    مـي دهند و   مي تشكيل) مستقل 
)image schematic domains( يدنام )Clausner and Croft, 1999: 16 هـاي   واره ). كاربرد طـرح 

 يهـا غلبـه دارد و فقـدان كاربردهـا     در آن انتزاعياست كه نگرش  هايي  در حوزه تصويري
م   ا تصـويري كـه   هـايي   امـا درمقابـل حـوزه    ،شـود   مـي  ديدهها  در آن تصوري نـد مجسـ

)embodied( آيند  يحساب م ) بهcited ibid: 14(تصـوير را با  خوبيكه  وقتي ،مثال براي ؛ 
 يك) با Lakoff and Johnson, 1980: 128(م كني  مي تصوير »پايين« تصويررا با  بديو  »بالا«

آورد و   يم ـ يدما پد يبرا يو بد ياز خوب يتجسم يكه فهم يميرو هروب يريتصو ةوار طرح
شـود    مـي موجـب   نيزامر  همينزند.   ميما گره  تجربياترا با  بديو  خوبي انتزاعيِمفهومِ 
 تجربـي ادراك  ايـن  وقتي. مشخص است كه آيد  دست بهما  براي پديدهاز آن  بهتريدرك 
تـر   بيش اي  رشته  ميانرتباط اآمدن پديدتر باشد امكان   نزديك علميزبان  هاي ارچوبهبه چ

  خواهد شد.
اشاره » ظرف«به » زندگي«توان به تشبيه   هاي تصويري مي  واره طرحدر مثالي ديگر براي 

زندگي بـراي او خـالي   «، )I have had a full life( »ام  من يك زندگي كامل داشته: «، مانندكرد
زندگي او شامل حجـم زيـادي از غـم و انـدوه     « و ،)life is empty for him( »(بيهوده) است

نيز با تشـبيه زنـدگي بـه     ها ). در اين مثالibid: 127  بنگريد بهتر  هاي بيش (براي مثال »است
گـره بـزنيم و از   » ظـرف «ايم مفهوم انتزاعيِ زندگي را با ادراكي تجربي چون   ظرف توانسته

 مـا  تجربيات ادراكياز  جا در اين ،درحقيقت ست يابيم.وراي آن به درك بهتري از زندگي د
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هاي تصويري با   واره طرحشود.  سازي استفاده مي  براي مفهوم از مفاهيم بنياديبسياري  دربارة
ديگـر،   عبـارت  بـه آورنـد.    مـي  پديـد اي را   رشته  ميان تشناخمفاهيمِ استعاري ظرفيت  دايجا

در بسـياري مـوارد    ،نـد ا اي  رشـته   ميان تشناخهاي تحقق   محمل ترين مهمكه از  ،ها  استعاره
  ند.ا هاي تصويري  واره طرحبر  مبتني
سـازيِ    براي مفهوم» استعلا«ادراكيِ ـ  إسراء از مفهوم بنيادي  سورة 84  در آية ،مثال رايب

منتقـل  » طريقـت «بـه  » شاكله«ما را از  چه آنوكيف آن استفاده شده است.  افعال فردي و كم
 علـي  يعمـلُ كـلٌّ  « ةآي ـكـه در   تصويري است؛ توضيح آن ةوار طرحهمين  درحقيقتكند  مي

كـه گفتـه شـود     استفاده شده اسـت. ايـن  » شاكله«براي تبيين » علي« ةاضافاز حرف » شاكلته
وارة تصويري   گوياي اين مطلب است كه از طرح» كند  شاكلة خود عمل مي بر رويهركس «

تصـويري كـه مفهـومِ     ةوار طـرح  ،ايـم   سازي بهتر شاكله بهره جسـته   پايين براي مفهومـ  بالا
توان مدعي شد مفسراني كه معناي طريقـت    مي ،كند. بنابراين  طريقت را براي ما پرداخته مي
د و نكن ميوارة تصويري حكم  ناخودآگاه براساس اين طرح ،اند  را براي شاكله در نظر گرفته

خوبي توانسـته اسـت ارتبـاط      اي دربر داشته و به  رشته  مياناند، حكمي كه نتايجي   عمل كرده
  3د.كنمباحث قرآني را با مفاهيم فلسفي برقرار 
هاي تصـويري نقـش مهمـي در اسـتعاره       واره طرحتوجه به اين نكته ضروري است كه 

) و در غالب موارد نيـز كلامـي اسـتعاري را    Clausner and Croft, 1999: 25كنند (  بازي مي
 ،آورد  حسـاب  بهرا استعاره  تصويريهاي   واره طرحتوان غالبِ   مي ،آورند. بنابراين  د ميپدي

كنـيم كـه     ند. البته خاطرنشان مـي ا تصويري ةوار طرحمتضمن  ها  اما بخش اندكي از استعاره
را  به معنا نيز جزئي از نگرش استعاري اسـت و بخـش مهمـي از آن    المعارفي ةدائرنگرش 

و نقـش آن در مطالعـات    ايـم  اهميت استعاره بـدان پرداختـه  دليل    بهاينك  دهد. تشكيل مي
  .يمكن مياي را تنقيح   رشته  ميان

  
  استعاره. 5

 در سيســتم مفهــومي اســت) cross-domain( اي  حــوزه  معنــاي نگاشــت بــين اســتعاره بــه
اسـت ميـانِ   ) mappings( ها اي از نگاشت  و در اصطلاح دقيقِ آن مجموعه) 1993   (ليكاف،

شكلي كامـل ازمنظـر آن    بهكه ) target domain( و حوزة هدف) sourse domain( حوزة مبدأ
 Lakoff, 1993; Langacker, The Conceptual Basis of Grammatical( شـود   فهميـده مـي  

Structure: 2; Machamer and Silberstein, 2002: 114(.  اسـاس اسـتعاره    كنـه و  ،بنـابراين
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در  ).Lakoff and Johnson, 1980: 125( يك چيز ازمنظر چيزي ديگر است تجربةفهميدن و 
هـاي ويـژة     خاص با رمزگان اي هيم؛ يعني اصطلاحي از حوزرا شاهداستعاره تغيير رمزگاني 

خود و متفاوت بـا حـوزة اول    اهاي متمايز ب  با رمزگان يو در حوزة ديگرشود خود خارج 
  تغييري لازمة تحقق يك استعاره است.چنين ؛ رود  كار به

شود. فراهم پذيرد و بايد موقعيت مناسب آن   خود صورت نمي البته چنين انتقالي خودبه
ي كـه انتقـال ميانشـان    ي ـكه دو قلمرو شود فراهم ميزماني  براي استفاده از استعارهموقعيت 

 ـ ديگر باشـند؛ چـه ايـن     گيرد بتوانند در ارتباط با يك  صورت مي شـباهت  وسـيلة   هارتبـاط ب
 ـها  آن ظاهريخصوصيات   باشـد هـا   آن روابـط خويشـاوند   توسـيلة شـباه   هباشد و چه ب

)Gentner, 1983: 70-155( آيـد و لازمـة تحقـق      مي  حساب به. تشبيه نيز مبنايي براي استعاره
تشـبيه و  تنگاتنـگ  حوزة مختلـف اسـت. ارتبـاط      ارتباط تشبيهي ميانِ دوبرقراري استعاره 

تـدريجاً  كـودك  افـزاري اسـت كـه      مغـز سـخت  «توان با اين مثال تبيين كرد:   استعاره را مي
گر اطلاعات در كامپيوتر   در اين مثال تشبيهي ميان پردازش .»افزار مناسبش را توسعه دهد  نرم

اين مثـال   .)Machamer and Silberstein, 2002(صورت گرفته است و رشد شناختي كودك 
خوبي دربردارندة يـك تشـبيه    بهاي كه   البته استعاره؛ كلي استعاري بيان شده استش بهكاملاً 

اي   هسـتند در حـوزه  » كـامپيوتر «به حـوزة    كه متعلق» افزار  نرم«و » افزار  سخت«است؛ يعني 
كـه در ظـاهر عبـارت     هـم بـدون ايـن      ؛ آناند رفته  كار بهكاملاً متمايز، يعني علوم شناختي، 

كنـد شـباهتي     اي را معنادار مي  چنين استعاره چه آن ،بنابرايناي به اين تغيير شده باشد.   اشاره
خـوبي بـه ارتبـاط تنگاتنـگ و      بـه است كه ميان كامپيوتر و مغز انسان وجود دارد. اين مثال 

  بودن تشبيه براي استعاره اشاره دارد. چنين پيشيني  هم
افتند و   ها هر روز در زندگي ما اتفاق مي تها و نگاش بايد توجه داشت كه اين انتقال

   چـون علـوم ادبـي اختصـاص داشـته باشـند       گونه نيست كه به حـوزة خاصـي هـم     اين
)Lakoff and Johnson, 1980; Lakoff, 1993   همين رواج كاربردهاي اسـتعاري در زنـدگي .(

شدت به فرهنگ و تجربيـات پيشـينِ افـراد     بهشود كه معناي استعاره نيز   روزمره موجب مي
هـاي   تـوان انتظـار داشـت كـه فرهنـگ       نمـي  ،باشد. درنتيجهثر أمتگره خورده باشد و از آن 

عشـق يـك كـار    « ةاسـتعار در  ،مثال  براي ؛ها ادراك كنند  ساني از استعاره معانيِ يك مختلف
ممكـن اسـت معنـاي كـاملاً      )love is a collaborative work of art( »هنريِ مشاركتي اسـت 
يك اسكيموي گرينلندي در زمانِ مشـابه   پيشة اروپاييِ قرن بيستمي و  متفاوتي از يك عاشق

تواند براساس چگونگي تجربـة    گفته تمايز فرهنگي مي  چنين در مثال پيش برداشت شود. هم
جـا   . در ايـن )Lakoff and Johnson, 1980: 130( وجـود داشـته باشـد   » هنر«و » كار«افراد از 
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به معنا را مشاهده كرد؛ با اين توضيح  المعارفي ةدائرتوان پيوند استعاره با نگرش   خوبي مي  به
هـاي فرهنگـي    از معاني نگريست كه تفاوت المعارفي ةدائرچون  ها هم  توان به استعاره  كه مي

. همين موضوع نيز موجب شده است كـه فيلسـوفانِ   ندشو   ميموجبِ ظهور معانيِ متفاوتي 
 ـ   مـدنظر هـا را    مرتبط بـا اسـتعاره   تادراكاعلم  آن بـه پيونـد    ةوسـيل  هقـرار داده باشـند و ب
  4.ندكناي مبادرت   رشته  ميان

هـا    استعاره تواناييكند،   مي كرديمبدان اشاره  چه آناز بيش بسياراستعاره را  اهميت چه آن
را دارنـد كـه    قـدرت آن  جديد هاي  است. استعاره جديد زندگي تشكيل يا زندگي تغييردر 

 مفهومي سيستم يكوارد  جديد ةاستعار يك). اگر ibid: 131آورند ( پديدرا  جديدي زندگي
و ادراكـات و   يمفهـوم  يسـتم تواند آن س  مي ايم  شود كه ما افعالمان را براساس آن قرار داده

و  جديـد  هـاي   اسـتعاره  يبـا معرف ـ  يفرهنگ ـ ييـرات اكثر تغ .دهد ييربر آن را تغ يافعال مبتن
 ـ فراينـد به توان  مي ،مثال براي ؛)ibidآورند (  ميبر  تر سر  قديميبردن موارد ياداز شـدن   يغرب

 time» (ثروت است زمانْ« استعارة معرفيمعلول  حدوديجهان اشاره كرد كه تا  هاي  فرهنگ

is moneyهاست ( ) به آن فرهنگibidموجب شده است كه  غربي ماديِنگاه  فرايند ين). در ا
چون  يا   مبدأ استفاده شود. استعاره منزلة به» ثروت«از  يزمرتبط با زمان ن هاي  غالباً در استعاره

بـا مسـائل بـا     مواجههكه در  اين چنين است. هم انتقالي چنيناز  اي  نمونه» كردن وقت خرج«
پـازل   مانندپازل مسائل  ةدر استعار». chemical« استعارة يا ريمبنگها  به آن» puzzle« استعارة

. ايـم   يافتهدست  هميشگيو  دائمي حلي راهشوند به  ميحل  وقتيشوند كه   ميدر نظر گرفته 
 اسـتعارة امـا در   ،برونـد  بـين شكل كامـل از   شود كه مسائل به مي نگريسته طوريجا  ايندر 

 اوليهها به حالت  شوند كه بازگشت آن  مي نگريسته اي  شيميايي تغييراتمسائل مانند  كميكال
ها دوباره  مسائل وجود دارد و آن برايمدت   و كوتاه موقتي هاي  حل  راه ،بنابرايندارد.  امكان

را  محسوسـي تفاوت منظر  كميكال استعارةپازل به  استعارةگردند. انتقال از   بازمي زندگيبه 
واحد  پديدة يكنوع استعاره درمورد   دو اينآورد. مشخص است كه   مي پديدشخص  براي
را  متفـاوتي  هـاي  زنـدگي تواننـد    مـي  قـدر  چـه و  كننـد  مـي  ايجـاد اخـتلاف منظـر    قدر چه
  ).ibid( آورند  وجود به

معاني  ةمعنا به توليدكنند ةكنند  تسهيلرا از  براي استعاره آنثيري أتمسلماً اعتقاد به چنين 
جـاي شـاهدگرفتن از     توان در فضاي علمي نيز بـه   دهد. با چنين نگرشي مي  جديد ارتقا مي

هـا را در فضـاي     نقش استعاره چه آنها براي فهم بهتر معاني به توليد علم دست زد.   استعاره
چنين  ست. اينها آن ازسوياي   رشته  انتقال ميان قويِ تظرفيكند،   فرد مي توليد علم منحصربه

پژوهـان نقـش بسـيار      رشـته   ي استعاره موجب شده است كه برخي از ميـان هايي برا ظرفيت
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 ;Bromme, 2000: 129( اي در نظـر بگيرنـد    رشـته   ميـان  تشـناخ  فراينـد مهمي براي آن در 

Nikitina, 2005: 389(. اي به تبيـين    رشته  ، استعاره در مطالعات ميانگران پژوهشاعتقاد اين  به
توانند از تعامل ميان منظرهاي متفاوت  هاي جديد چگونه مي نگرشپردازد كه  اين مطلب مي

نهفتـه اسـت   هـا   آن خوبي كه در تظرفيها و   ). ازطريق استعارهBromme, 2000( پديد آيند
  ).Nikitina, 2005( هاي مختلف دست يافت  ي ميان رشتهوگو گفتتوان به  مي

؛ شـود  مـي مشـاهده  » شاكله«واژة  خاصشكل  بهو  إسراء  سورة 84  ةآيچنين اتفاقي در 
هاي متفاوتي صورت گرفته است. اين   درنظرگرفتن استعاره براساسها به واژة شاكله   نگرش
هـاي مختلـف     وجود آورده است كـه بتـوان حـوزه    بهرا    هاي متفاوت نيز ظرفيت آن  نگرش
به  باتوجه 5.اي از آن داشت  رشته  هاي ميان  اي را با مضامين آيه درگير كرد و استفاده  رشته  ميان

نقـش اسـتعاره در زبـان علـم سـخن       رةرسد كه اندكي دربـا   مي  نظر بهاين مطلب ضروري 
  .كندكمك بسياري اي استعاره   رشته  ميانثير أتتواند به فهم بهتر   بگوييم. چنين مطلبي مي

  
  كاربرد استعاره در علم 1.5
ادبيات و زبان محاوره داشته، در علوم تجربي نيـز  اي در   قدر كه استعاره نقش برجسته همان
حدي است كه بسياري معتقدند استعاره زبان علـم را   گشابودن به  گشا بوده است. اين راه راه

وسيلة استعاره و توجه  ه). زايايي در زبان علم بدين معناست كه ب4: 1393(دباغ،  كند  زايا مي
 ازاين موردتوجه نبوده اسـت  را كشف كرد كه پيش هاي جديدي  توان جنبه  ها مي  به مشابهت

ظرفيـت  مبدأ در موضـوعي خـاص    توان در مواقعي كه زبانِ علمِِ  چنين مي ). هم55همان: (
اي ندارد با اسـتفاده از علمـي كـه در آن موضـوع غنـي اسـت و برداشـتي          ملاحظهدرخور 

هـايي    كـه چنـين اسـتفاده    سازي رشتة مبدأ مبادرت كرد. آشكار است  استعاري از آن به غني
الزامـات   ترين مهميكي از  ،. بنابراينانجامد مياي   رشته  خواسته يا ناخواسته به پژوهشي ميان

ايِ صـحيح دسـت يافـت اسـتفاده از       رشـته   توان بـه ارتبـاط ميـان     شناختي كه با آن مي  زبان
  هاست.  استعاره

اي كـاربردي و    ه بـه خلـق اسـتعاره   توان شاهد آورد كه يك تشبي  هاي بسياري مي  نمونه
ميـان  مقايسة موارد اشاره كرد: اين توان به   ها مي  اين تشبيه جملةانجاميده است. ازگذار   تأثير

اي و بخشـي از    و آب؛ ميان شكافت هسـته  ،هاي نور، صدا  شمسي؛ ميان موجمنظومة اتم و 
اي؛ و ميـان جاذبـة     هسـته  بـرون هـاي الكترونـي     يك قطره آب؛ ميان هستة اتمـي و پوسـته  

از اين موارد ارتبـاط   يكره). در Achinstein, 1968: 203-205( الكترواستاتيكي و انتقال گرما
 هم با اند  شده ناچار جديد توليدييابي به   يم كه براي دسترا شاهدهاي مختلف   ميانِ رشته
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 ميـدان چـون   ياصـطلاحات  يـد به تول توان  مي ها ارتباط اين از. باشند داشته پويايي همكاري
) black holeچالـه (  سـياه و  ،)electric current( الكتريكـي  جريـان )، electric field( الكتريكي

)Martin and Harre, 1982: 100(      اشاره كرد. اين اصطلاحات در بطـن خـود حـاوي معنـاي
جريـان  «گـر در بررسـي اصـطلاح      نـد. پـژوهش  ا اي  رشـته   چنين ارتباط ميـان  استعاري و هم

بپردازد و از اسـتعارة شـيء   » برق«و » مكانيك سيالات«ناچار است كه به ارتباط » الكتريكي
معنـا و   المعـارفيِ  ةدائـر سيال براي فهم و توليد علم در برق اسـتفاده كنـد. وجـود نگـرش     

ــرح ــال   واره ط ــن مث ــت        اي در اي ــز ظرفي ــر ني ــين ام ــت و هم ــهود اس ــيار مش ــا بس ه
جـز مطالعـة     تـر كـرده اسـت. در چنـين زمـاني بـه        ررنـگ را پها  آن اي  رشته  ميان   ـ ارياستع
 6و غيرمتمـايز  )distinctive( گونة متمايز  دو   اي چارة ديگري وجود ندارد. استعاره  رشته  ميان
 ،اي را بايد در گونـة متمـايز آن جسـت. بنـابراين      رشته  ميانظرفيت و جنبة شناختي و  دارد
محور اين مباحـث    هاي متمايز و غيرمتمايز به بررسي نمونه  از نگاهي اجمالي به استعاره پس

  .پردازيم  سراء ميإ  سورة 84  در آية
  
  اي  رشته  در مطالعات ميانها  آن و نقش» غيرمتمايز«و » متمايز«هاي   استعاره 2.5

و » متمـايز «گونـة   با حقيقت بـه دو    آنلط خنزديكيِ آن به حقيقت و ميزان  لحاظاستعاره از
ها بسيار متمايزند   كه برخي استعاره  بندي و چرايي اين  شود. اين تقسيم  تقسيم مي» غيرمتمايز«

  شناختي مهمي داشته باشد.  تواند فوايد معرفت  مي
گاهي اوقات رواج و كاربرد فراوانِ استعاره در زبان تمـايز آن بـا حقيقـت را دچـار     

بـا  هـا   آن لطخند و امكان ا تشخيص خوبي قابل بهها  آن برخي از ،. بنابراينكند ميمشكل 
 كاربرد زيـاد لحاظ  بههايي نيز وجود دارد كه   زبان روزمره وجود ندارد. درمقابل، استعاره

 پـذيرد   راحتـي صـورت نمـي    بـه با زبان حقيقـي  ها  آن در زبان روزمره امكان تمايزها  آن
)Machamer and Silberstein, 2002: 115, 116 تشـخيص   وضـوح قابـل   به). زماني كه استعاره

دارد. ايـن  ) cognitive content( شود و محتوايي شـناختي   شكل خاص بيان مي بهاست غالباً 
يابد كـه يـك بيـان اسـتعاري بتوانـد        شناختي قوي زماني به استعاره اختصاص مي دعملكر

چـون اصـول و فـروع      هـم  ،ميـانِ اشـيا  تغييـر روابـط    را ازطريـق معرفت و بينش جديدي 
  .)Black, 1993: 35( آورد پديد ،موضوعات

آورد كـه    مي پديدن امخاطبچنين خصوصيتي بدان دليل است كه استعاره واكنشي را در 
تـوان بـه     هاي ايـن مـورد مـي     زبان معمولي و حقيقي امكان چنين چيزي را ندارد. از نمونه

اي اسـت بـراي زنـدگي      اشاره كرد كه اسـتعاره ) little green men( »هاي سبزِ كوچك  انسان«
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كـاربرد آن در علـم    دليل بهاي از اين عبارت   هوشمندانة فرازميني. استنباط چنين استعاره
 ،شود  است و نه كاربرد فانتزيِ آن؛ زيرا در زبان فانتزي چنين معنايي از آن استخراج نمي

كـه راهـي علمـي بـراي شـناخت طبيعـت        دادنِ آن اندر كاربردهاي علمي و براي نشاما 
عبـارتي كـه در يـك زمينـة      ،رفتـه اسـت. بنـابراين     كار بهزندگي فرازميني وجود ندارد 

 اي ديگـر معنـايي كـاملاً اسـتعاري دارد      كاربردي معنايي لفظي و فـانتزي دارد در زمينـه  
)Machamer and Silberstein, 2002: 116ةاولي ـتغيير اصـول و فـروع معنـاي     ،اين مثال ). در 

كه در معنـاي اسـتعاري كـاملاً متحـول شـده و بـراي        كنيم مشاهده مي وضوح بهرا  عبارت
در كاربردهـاي اسـتعاري    ،رفته اسـت. بنـابراين    كار بهدادن مفهومي متمايز و شاخص  نشان

ري پيونـد ميـان   چنين برقرا  هاي متمايز نقشي برجسته در ايجاد و توليد جديد و هم  استعاره
نگـرش  «در بخـش پيشـين و در ارتبـاط بـا      چـه  آنكنند. البتـه    هاي مختلف بازي مي  حوزه
آمـوزد كـه     بيـان كـرديم بـه مـا مـي     » تصـويري هاي   واره طرح«و » به معرفت المعارفي ةدائر

 دليـل   بـه خـوبي دارنـد و     اي را بـه   رشته  ارتباط ميان برقراريهاي غيرمتمايز نيز توان   استعاره
  وجود دارد.ها  آن تري از بيش ةاستفاددر زبان امكان ها  آن كثرت

 يهـا   كـه در اسـتعاره   دارد اهميت دليل اين بهبودن استعاره زيرمتمايغ و زيمتما به توجه
ــوارد ييخودنمــا امكــان زيرمتمــايغ ــرنگــرش «چــون  يم ــارفي ةدائ ــه معرفــت المع و » ب
 را يا  رشته  انيم مطالعات درها  آن كاربرد امر نيهم و است تر شيب »تصويري يها  واره طرح«

 نـد نتوا  يم متفاوت يها  ميپارادا به انقشلتع به باتوجه زيمتما يها  استعاره اما ؛كند  يم شاخص
 كـه  است مختلف يها  ميپارادا به قلتع تيظرف نيهم. استفاده شوند ديجد معرفت ديتول در

 جداشـدنش  با كه يا  استعاره ،درحقيقت. دكن   يم مهم را يا  رشته  انيم مطالعات در آن دكاربر
 خود مقبول يشكل به است   توانسته رديگ يم شكل گريد يميپارادا به انتقال و ميپارادا كي از
 كـه  شـود  يم ـ موجـب  امـر  نيهم ـ. نـدازد يب جـا  اش  ياصـل  خاستگاه رازيغ به ييفضا در را

 يها  استعاره ،نيبنابرا. باشد شده جمع آن در مختلف ميپارادا دو يها  يژگيو و اتيخصوص
 يا رشـته  ميـان  مطالعـات  در زي ـن ما. است داشته بر در را مختلف ميپارادا دو تيظرف زيمتما
 بـاب  ييهـا   تي ـظرف نيچن ـ از اسـتفاده  بـا  ميخواه  يم يعني. مكني ميدنبال را  موضوع نيهم

 ييهـا   چهيدر منزلة به ها  استعاره از و ميكن باز را علم دو انيم مشترك زبان جاديا و گو و گفت
  .ميكن استفاده گريد يزبان به ورود يبرا

 چاله كه در قسمت قبـل بـه    و سياه ،چون ميدان الكتريكي، جريان الكتريكي  مواردي هم
آيند كه با ورود خـود بـه     مي  حساب بههاي خوبي براي استعارة متمايز   پرداختيم نمونهها  آن

اند   كم از پارادايمِ اصلي خود فاصله گرفته و به پارادايمِ مقصد نزديك شده  گفتمانِ مقصد كم
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 هاي اساسيِ استعاره در  وجود ويژگي اماآيند؛   مي  حساب بهاي غيرمتمايز   اكنون استعاره  و هم
  .ممكن كرده استرا ها  آن اي از  رشته  هاي ميان  استفادهها  آن

نگرش  مانند ،دربرداشتنِ مواردي شناختي دليل بهها   هرسد كه استعار  مي  نظر به ،درمجموع
بتوانند راهـي مناسـب و شايسـته بـراي برقـراري       ،تصويريهاي   واره طرحو  المعارفي ةدائر

اي   رشـته   اي باشند و استفاده از عبارات استعاري بتواند برقراري ارتباط ميان  رشته  ارتباط ميان
بر داشته باشند  شود كه معانيِ متعددي را در  موجب مي المعارفي ةدائر. نگرش دكنرا تسهيل 

اسـتخراج كـرد.   ها  آن هاي مختلف بتوان معاني متفاوتي را از ها و پارادايم وسيلة نگرش هو ب
و امكان برقـراري  است را شاخص كرده ها  آن در استعاره نيز تصويريهاي   واره طرحوجود 

  .دكن  مياي را ميسر   رشته  ارتباط ميان
اي   رشـته   هاي ميان  تري داشته باشد، امكان استفاده هرقدر يك متن ظرفيت استعاري بيش

نقـص داشـته باشـد،     لحـاظ تر خواهد بود و برعكس هرقدر يـك مـتن از ايـن     از آن بيش
مطالعات قرآني با توجه  ،تر خواهد بود. بنابراين  اي با آن سخت  رشته  برقراري ارتباطات ميان

اي   رشـته   تري در مطالعـات ميـان   بيش ةاستفادتواند قابليت   بالاي استعاري آن مي تظرفيبه 
آن صـورت  ه ج ـموبـه ضـوابط و معيارهـاي     بايست باتوجه  داشته باشد. البته اين كاربرد مي

  .پردازيم  تر اين مطلب در مطالعات قرآني مي پذيرد. اينك به تبيين بيش
  

  اي  رشته  و مطالعات ميان ميكر قرآناستعاره در . 6
اي   رشـته   تفصـيل بـه توصـيف اسـتعاره و كـاربرد آن در مطالعـات ميـان        بهدر قسمت پيش 

 استفاده تيظرف تواند  يم استعاره كاربردن بهكه  شدمشخص  ،گفتيم چه آنپرداختيم. براساس 
اي براي ورود   دريچهچون   استعاري هم يكاربردها. كند جاديا يخوب  به را ها  ميپارادا گريد از

تـوان    هـا را مـي    ها خواهند بود و آثار و نتايج شاخصِ ديگر پارادايم  و استفاده از ديگر رشته
برقراري  دكليتوان   ها را مي  آن است كه استعارهد يؤمدرون پارادايمِ مقصد ديد. چنين چيزي 

  هاي مختلف فرض كرد.  ارتباط ميانِ رشته
اي   توان با استفاده از چنين قاعـده   و مي يستز اين فرض مستثنا ننيز ا ميكر  قرآنمسلماً 

اي ميان علومِ ديگر و مطالعات قرآني مبـادرت كـرد. لـيكن در      رشته  ميان طارتبابه برقراري 
  .رسد  نظر مي بهاي ضروري   ارتباط با اين كتاب الهي توجه به نكته

اسـت كـه در ايـن زمينـه نيـز مخاطبـان و        ادبـي  يازهمـه متن ـ  بيش و پيش كريم  قرآن
؛ 34: ؛ طـور 23: بقره  بنگريد به( آوردي طلبيده است  خصوص ادباي عصر خود را به هم به
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را  قـرآن هاي   شود كه غالباً استعاره  ). همين امر موجب مي38: ؛ يونس13: ؛ هود49 :قصص
هـاي علمـي در آن     اسـتعاره البته چنين چيزي با فرض وجود  7از نوعِ ادبي و يا ديني بدانيم.

تـوان بـا     به مباحث پيشين كه در ارتباط با استعاره بيـان داشـتيم مـي    منافاتي ندارد و باتوجه
اي   رشته  يابي به پژوهشي ميان  دست   هايي را يافت كه به  استعاره قرآن تآيانگرشي جديد به 

اسـت كـه اسـتعارة متمـايز      رفتـه   كار به كريم  قرآنمثال، آيات بسياري در  رايب ؛ندكنكمك 
سـخن رانـديم   هـا   آن هاي متمـايز از   شوند و اختلاف پارادايمي كه در استعاره  محسوب مي

بـراي  هـا   آن تـوان از   بـه همـين تمـايز مـي     مشاهده اسـت و باتوجـه   قابلها  آن وضوح در به
: جملـه از ،زدتـوان مثـال     چنيني را مي  بسيارِ اين تآيايابي به نتايج علمي بهره جست.   دست
 .4712: ذارياتو  ،211: رعد ،8810: نمل ،379: يس ،188: تكوير

ظرفيـت  اسـتعاري كـاملاً متمـايز اسـت و همـين امـر نيـز        د ع ـدر آياتي كه گذشت ب
ايـن جنبـة قـويِ اسـتعاري حتـي در       دهد. افزايش ميها  آن اي را در  رشته  هاي ميان  استفاده

اللهَّ «در آية  ،مثال رايب ؛ملاحظه است شود نيز قابل  نمياي ديده   ظاهر استعاره بهمواردي كه 
لـيكن   ،اي وجود نـدارد   ) به ظاهر استعاره2: (الرعد »الذَّي رفعَ السمّاوات بغِيَرِ عمد ترَوَنهَا ...

واضح است كه خداوند در اين آية شريفه خلقت را به ساختن يك ساختمان تشبيه كـرده  
بـر   اي مبنـي   نيـز قرينـه  » عمـد «و » رفـع « ماننـد: است. الفاظي    و از آن به استعاره ياد كرده

موجب شده است كه راه براي ورود مبـاحثي     بودن آن است. اين كاربرد استعاري استعاري
اي را   رشـته   ارتباط ميـان ظرفيت جا امكان و   اين چه آنباز شود. » قانون جاذبه« مانندعلمي 
موجود در ايـن اسـتعاره بـه     المعارفي ةدائرآورده كيفيت استعاري كلام است. نگرشِ  پديد

هـا   آن سنخ  همآيات  گفته و آيات پيش. ديگر كند   مياي كمك   رشته  تسريع تحقق پيوند ميان
 توان به همين شكل تبيين كرد.  را نيز مي

اي بـه    رشـته   مباحـث ميـان   دوروهاي غيرمتمايز نيز كليـد    برخي اوقات استعاره ،بنابراين
اي   بودن كلام در اين موارد كار سـاده  استعاريساحت مطالعات قرآني بوده است. تشخيص 

كنـد    را بـازي مـي  جا نقش اصـلي    در اين چه آندارد. نياز و به تعمق زيادي در آيات  نيست
هاي استعاره تبيينـي از    تواند با استفاده از قابليت  مفسر است. مفسر در اين موارد مي تمهار

شـود    اي را مهيا سازد. اين امر موجب مي  رشته  ميان طارتباآيات ارائه كند كه امكان برقراري 
گـر   ري بـراي پـژوهش  ت و كاربرد بيش ودشكه فراگيري اين نوع از استعاره در متون فراوان 

 گـران  پـژوهش تري بر اين نوع داشـته باشـيم و    بايست توجه بيش  داشته باشد. بنابراين، مي
مثال  . اينك با بيان يك شاهديمكنبرداري از آن توصيه   اي را به بهره  رشته  حوزة مطالعات ميان

 .پردازيم  گونه مي اينبسيار مهم به بيان تفصيلي 
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، تـاكنون  است ، آمده»شاكلته يعل عملُي كلٌّ قل«سراء، إ  سورة 84  آيةكه در » شاكله« ةواژ
بسيار موردنظر مفسران بوده و اختلاف نظر فراواني نيـز در تفسـير آن رخ داده اسـت. ايـن     

رأي براي تفسير اين واژه بيان شـده اسـت. برخـي از      چهارده اختلاف به حدي است كه تا
  اين تفاسير عبارت است از:

  )،282، 12  ج :1408؛ رازي، 130، 6  ج :1422(ثعلبي،  13»اشتباه«
  ،)301، 5  : ج1336؛ كاشاني، 628 ،1  : ج1369(كاشفي سبزواري،  14»توان و طاقت«
  )،204 :تا  (رضي، بي 15»علامت«
  )،119، 1  : ج1369(سلمي،  16»سرنوشت الهي«
  )،494، 3  : ج1418؛ ثعالبي، 48، 3  : ج1422(آندلسي،  17»فرد شايستة آن است چه آن«
  )،130، 6  : ج1422؛ ثعلبي، 104، 15  : ج1372(طبرسي،  18»دين«
  )،335، 5  : ج1377؛ جرجاني، 514، 6  : جتا  (طوسي، بي 19»عادت«
  )،47: تا  يب ،ي(مجلس 20»حالت و قتيطر«
  )،256 ،1  : ج1369 ،يسبزوار يكاشف؛ 335 ،5  : ج1377 ،ي(جرجان 21»ملكه«
  )،104 ،15  : ج1372 ،ي(طبرس »22هيناح«
  )،367 ،2  : جتا  يب ،يري؛ قش327 ،2  : جتا  يب ،يسمرقند ؛158، 3  ج: تا  ي(فراء، ب 23»عتيطب«
 ـ فراء،( 24»تين« ؛ 16 ،2  ج: 1365 ،ين ـيكل ؛130 ،6  : ج1418 ،يثعـالب  ؛158، 3  ج: تـا   يب

  )،499 ،4  : ج1408 ،يگناباد؛ 581 ،3  ج: 1416 ،ينيبحر ؛214 ،3  ج: 1415 ،يكاشان ضيف
  ).30 ،21  : ج1420 ،ي(راز »است روح ياقتضا اي و نفس جوهر چه آن«

 اي واژه يِاسـتعار  تي ـظرفكـه چگونـه    دهـد  يم نشان نظرها نيو خوانشِ اهم ا يبررس
 جـا   ني ـا در. كنـد  بـاز  را هـا   رشـته  گريد با يا    رشته  انيم ارتباط يبرقرار و ورود راه تواند  يم

آن متصـور دانسـت    يرا بـرا  يا  يمعان توان  ينم شاكله ةواژ بودنِ ياستعار فرضِ  شيپ بدون
و » معرفت المعارفي ةدائرنگرش «باشند.  اتياز آ يا  رشته  انيم يريتفس ةدهند ارائهكه بتوانند 

 جـاد يا يبـرا  يسبب كه اند يشناخت اتيخصوص نيتر مهم »تصويري يها  واره طرح« نيچن  هم
 يهـا  برداشـت  اند  شده موجب نيچن  هم. اند  شده »شاكله« ةواژ يبرا مختلف يِاستعار يِمعان

 ،درحقيقـت آورد.  پديدرا  يا  رشته  انيم يوگو گفتامكانِ  واژه نيا دربارة مفسران يِاستعار 
 يموجـب شـده اسـت معنـا     25شـاكله  ةواژ دربـارة  نييپـا ــ   بالا تصويري وارة طرحوجود 
واژه  ني ـبـه ا  المعارفي ةدائرنگرش  نيچن  كند. هم دايپ تيآن اولو يِقيحق يبر معنا ياستعار

 ـ كردهايموجب شده است مفسران با رو زين  ياسـتعار  يمختلـف معـان   يهـا   فـرض   شيو پ
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 تي ـظرف شـود   يعوامل موجب م ـ نيقرارگرفتن ا . دركنارهمكنندرا از آن استخراج  يمتفاوت
در ارتبـاط بـا    يتـر  شيب ليتفص نكيا. آيد پديد هيآ نيدر ا ييبالا يا  رشته ميان يوگو گفت
 يا  رشـته   اني ـارتبـاط م  يتا نقش استعاره را در برقرار ميآور  يم گفته  شيپ نظرهاي نيتر مهم

  26:ميكن نييتب تر شيب
را در  »طريقت«و  ،»ناحيه«، »جديله« نسبتاً مترادف با ةواژ  برخي مفسران سه: طريقت. 1

ناحيـه،   شباهت، قبيلـه،  معناي راه، روش، در لغت به »جديله« اند.  ميان آورده تفسير شاكله به
معنـاي   ناحيه نيز بـه  ).106، 11  : ج1414منظور،  ابن( و جزم آمده است ،تعميم جدلي، عزم

: 1420( مقاتـل  ريتفس ـدر  ).313، 15  : جهمـان ( و سوي آمده اسـت  ،جهت طرف، جانب،
تفسـير شـده اسـت. بسـياري از      »هـا يهـو عل  يالت ةليجد يعل«به  »هتشاكل يعل«) 547، 2  ج

(بـراي نمونـه    كننـد   عبـاس گـزارش مـي    ابـن از  هجـاي جديل ـ  را بـه  همفسران مفهوم ناحي ـ
 ،بيل؛ ثع104، 15  : ج1412طبري،  ؛389، 1  : جتا  رضي، بي؛ 158، 2  : جتا  فراء، بي  به  بنگريد
 اسـت  گـزارش شـده  نيـز   قتـاده مجاهـدو  ). معناي ناحيه براي شـاكله از  367، 2  : ج1422

سيدرضي صراحتاً چنين معنايي  ).481، 3  : ج1422 عطيه، ابن؛ 104، 15  : ج1372(طبرسي، 
به اين كاربرد عبارت  ) و طوسي نيز باتوجه204 :تا  داند (بي  از شاكله را كاربردي استعاري مي

). تفسير 514، 6  : جتا  بي( »اش كه با اخلاق وي مشاكل است طريقهبر «كند:   را چنين معنا مي
 شـود  ديده مـي  نيز خرانأسياري از متبلق او مشاكل است نزد كه با خُ »فردة طريق«شاكله به 

؛ جرجـاني،  69، 2  : ج1407شـري،  خ؛ زم343، 2  : ج1377 طبرسي،  بنگريد بهنمونه براي (
عامل اصليِ درنظرگـرفتن معنـاي    .)628، 1  : ج1369 ؛ كاشفي سبزواري،333، 5  : ج1377

پايين در ايـن آيـه اسـت؛    ـ  بالا تصويريوارة  وجود طرح» شاكله«براي » طريقت«استعاري 
انسـان بـر    ياسـتعلا معناي فوقيـت و  » شاكله«دركنار » علي«نشيني حرف  كه هم توضيح آن
» شـاكله «جز معنايي اسـتعاري بـراي     شود نتوان به  كشد كه موجب مي  تصوير مي بهشاكله را 

تـرين معنـايي اسـت كـه از ايـن       نيـز نزديـك  » طريقت«معناي چيز ديگري در نظر گرفت. 
اي اسـت بـر اسـتعمال      قرينه» شاكله«براي » علي«كاربرد  ،آيد. بنابراين  مي  دست بهنشيني   هم

گيرد، با تشبيه شاكله بـه طريقـت     جاكه انسان بر روي راه و طريق قرار مي  استعاري آن. ازآن
شناختي بايد طريقت را  نظروصف، از رار دارد. باايننيز گويي هركسي بر روي شاكلة خود ق

ايـن اسـتعاره در نظـر گرفـت.     ) target domain(د مقص ـو شـاكله را  ) source domain( مبدأ
و مقصـد   أمبـد  ةحـوز بايـد از ايـن دو   نيز پذيرد   صورت مي باره ترديد نگاشتي كه دراين  بي

 رةنگاشتي است كه دربا ترين مهماين ؛ »پيمايد  خود را مي تحركهركسي مسير «تبعيت كند. 
 توان در نظر گرفت.  مي »شاكله«و  »طريقت«
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اي   رشته  تواند مباحثي ميان  ميد شاستعاريِ شاكله مطرح  تنگاشاين  رةگزارشي كه دربا
دهند مطـرح كنـد. در    كه انجام ميرا در ارتباط با طريقة اخلاقي افراد و ارتباط آن با اعمالي 

 گـران  پـژوهش  مـدنظر ررنگـي  شكل كـاملاً پ  به» اخلاق« اي  رشته  اهيت مياندوران معاصر م
كاري مناسب براي  و ارائة راه )Mitcham and Balsamo, 2010( اي قرار گرفته است  رشته  ميان

ايـن مباحـث كـاملاً بـا      بـوده اسـت.   گـران  پژوهشدغدغة  وارههمحل مشكلات اخلاقي 
وجود دو ويژگـيِ   ترديد يبو فلسفه درگيرند.  ،شناسي  جامعه ،شناسي  هايي چون روان  حوزه

در واژة شـاكله ظرفيـت طـرح چنـين مباحــث      و اسـتعاره،  تصـويري  ةوار طـرح شـناختي،  
  اي را در اين آيه پديد آورده است.  رشته  ميان

: 1336( االله كاشـاني  فـتح   ) و ملا628 ،1  : ج1369( يراكاشفي سبزو :توان و طاقت. 2
رسـد كـه بتـوان      نمـي   نظر به اند.  معاني شاكله برشمرده ةت و طاقت را ازجملقو )301، 5  ج

را به سبيل استعاره بدانيم.  دانست و بهتر است كه آن» شاكله«چنين معنايي را معناي حقيقي 
در  .دكنتواند امكان طرح مباحثي فلسفي در زمينة طاقت را ميسر   چنين معنايي از شاكله مي

و  گـردد  فعـل در فاعـل علمـي و ارادي برمـي    أ ت وصفي است كه به مبـد طاقاين مباحث 
انجـام دهـد،    بـزرگ كارهـاي  بـا آن  بتوانـد   شـخص  طاقت زياد كه :مختلفي دارد اتدرج

 در تحليـل فيلسـوفانِ  آن نـاتوان باشـند. چنـين چيـزي      دادن از انجامكارهايي كه اكثر افراد 
اين  رفته است.  كار بهطاقت زياد نيز  مبدأ براست. قوه سپس در معناي  »قوه«نخستين معناي 

شـود. قـوه و طاقـت در معنـاي نخسـت       معنا در عرف متكلمان و فلاسفه قدرت ناميده مي
 »قـوه « ياز معـان  لسـوفان يف لي ـتحل يبـرا طاقت است ( أت مبدمعناي دوم قو در مترادف و
 )5 - 2 ،3  ج: 1380، صـدرالمتألهين ؛ 379 ،2  ج: تا بي ،يراز؛ 170: 1418، نايس ابن  بنگريد به

ظرفيـت برقـراري   » شـاكله «بـراي  » تـوان و طاقـت  «درنظرگرفتن معناي استعاريِ  بدون كه
 كادرابراي  المعارفي ةدائرچنين با فلسفه وجود ندارد. مشخص است كه نگرش   ارتباطي اين

انـد    فلسـفي توانسـته  هاي  فرض  گشا بوده است و مفسران با پيش اين معنا از شاكله بسيار راه
حـوزة   مثابـة  بهرا  »توان و طاقت«جا بايد  اي را در نظر بگيرند. در اين  چنين معناي استعاري

كه بـراي  را هايي   ويژگي ،حوزة مقصد در نظر گرفت. بنابراين منزلة بهرا نيز  »شاكله«و  أمبد
مهم فلسـفي  ال ؤساين  ،بنابراينشاكله نيز در نظر گرفت.  است بايد براي مدنظرتوان و قوه 

شـاكله نيـز مطـرح     رةبـا در »قوه و طاقت چيست؟ و منشأ فعلي و فاعلي آن چيسـت؟ «كه 
 است. شده

گذار در ثيرأتدنبال ارائة الگوهاي  به فقطجا   توجه به اين نكته ضروري است كه ما در اين
شـده در   جـام انهاي   درستي يا نادرستي پژوهش اي هستيم و به  رشته  تحقق يك پژوهش ميان
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و در ايـن  است نيازمند پژوهش ديگري  موضوعياين حوزه توجهي نداريم. بررسي چنين 
صـحيح   قـدر  چـه كه طرح چنين مباحث فلسفي در اين آيه  اين ،گنجد. بنابراين  مختصر نمي

تا چه ميزان صحيح  قرآنهاي فلسفي براي ورود به آيات   فرض  است؟ يا داشتن چنين پيش
با رويكرد الاتي ؤسپرداختن به چنين  اما ،پاسخ گفتها  آن است كه بايد بهالاتي ؤسهستند؟ 

  اين مقاله سازگار نخواهد بود.
: تـا  بي( ايابوزكررواج دارد.  بسيارو جبلت  قت،يخل عت،يطبتفسير شاكله به  طبيعت:. 3

و  كننـد  يگزارش م ـ يبي) آن را از قت327 ،2  : جتا بي( بحرالعلومدر  ي) و سمرقند158، 3  ج
 ـ زين يري. قشآورد يم يبيو قت ده،ي) آن را از مجاهد، ابوعب367 ،2  : ج1422( يثعلب  نيه هم ـب

 از مـودع  يآدم يظاهردهد كه رفتار  ل نشان ميستان و مثَاگردد و با بيان چند د برمي تفسير
، 3  : ج1377طبرسـي (  .)367، 2  : جتـا   بـي ( خيزد  و طبيعت وي برمي ،باطن، سريره، جوهر

مفهـوم طبيعـت در    اند.  اين تفسير را گزارش كردهنيز  )673، 6  : ج1422( عطيه ابنو ) 481
هايي كه كـاملاً بـه سرشـت      چالش؛ ميان آورده است هاي فراواني را به  تفسير شاكله چالش

امـر   معناي به »تيقخل«و  »طبيعت«اشاره دارد: » شاكله«اي اين معناي استعاري از   رشته  ميان
كمـا  . حكردضي لحاظ رَت عئامر جوهري و هي ةگون  توان به دو سرشتي است و آن را مي

 تمـايز  هاي عارض ماننـد ملكـه    تئگويند تا آن را از هي  امر سرشتي جوهري را طبيعت مي
ت بوده است كه مفهوم طبيعت و خليقت رايج نـزد مفسـران متقـدم    بر اين سنّرازي نهند. 
فخررازي به مفهوم جوهر نفس  توسطمفسران پيرو آنان  ابوعبيده و و ،قتيبي، مجاهد چون

 قـت يحق عـت يروست: طب روبه يچالش با ريتفس نيا .)391، 21  : ج1420( تعبير شده است
خـود عمـل    عـت يبـر وفـق طب   يهركس ـ«است و اختصاص آن به فـرد در   يمشترك نوع

را مسئله اين مباني حكمت متعاليه  ةيبرپا است هملاصدرا توانست دارد؟ يجهوچه  »كند يم
 ينـوع  مـنِ  مـراد  اي مييگو يسخن م ياز فرد انسان يمشاء وقت يبرمبنا« :كندخوبي تبيين   به

كـه نـاظر بـه     ،اسـت  يشخص ـ مـنِ  اي ـافراد اسـت و   ةهم نيمشترك ب قتيكه حق ،است
  .»مشخصات و عوارض است

سخن  زين يفرد از منِِ يخصش منِو  ينوع نِمبر  علاوه توان يم هيحكمت متعال يبرمبنا
است و با ظاهر  يو ذات انسان عتيآن به طب ليدرواقع تحو ينوع شاكله به منِ ريگفت. تفس

را بـه امـور    يرفتار گاهيپا زين يشخص نِم اتيخصوص به شاكله ريناسازگار است. تفس هيآ
كـه همـان جـوهر     يفرد منِ يمعنا به ،من بودنِ به شاكله رياما تفس دهد، يارجاع م يعارض

 و وجـود  اصـالت  به قول. آورد يم انيم به ينش آدمكُ يبرا يتر ژرف گاهينفس من است، پا
 نفـس  يجوهر تكامل مفهوم در شاكله تكامل براساس را ياخلاق رشد تواند يم آن كيتشك
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د و كن ـ   يفرد را دگرگون م تيو ن ،انگاره، حالت ق،يطر يوجود تكامل نيا. كند ميترس من
جوهر نفـس   ي. مفهوم اصلاح رفتار در تكامل وجودشود ياصلاح م يها رفتار آدم آن تبع به

 سـت ين يا  جوهر نفس هر فرد نتوان گرفت، چاره يمعنا . اگر شاكله را بهددار شهيهر فرد ر
 ـ« ريدر تفس يضاويب ،سبب نيهم به. كرد ريتفس يشخص اتيرا برحسب خصوص   آنكه   يعل

) تا شـامل  367 ،3  ج :1418( »جوهر روحه و احوال التبعة لمزاج بدنه يعل: «ديگو  يم »شاكلته
 درحقيقت است »يروح جوهر« يمعنا به »شاكله« كه نياعتقاد به ا ،بنابرايند. شوهر دو قول 

 .است شاكله يبرا »عتيطب« يمعنا از يگريد ريتفس

 توانسـته » شـاكله «به استعارة  المعارفي ةدائرجا نيز واضح است كه چگونه نگرش  در اين
در اين  أمبد ةحوز. باشد ميكر  قرآناي حول   رشته  يي ميانوگو گفتكليدي براي طرح  است

. تمام مباحث است »شاكله«حوزة مقصد نيز  ؛در نظر گرفت »طبيعت انساني«استعاره را بايد 
 و ارتباط »نفستكامل جوهري «و  ،»جوهر نفس«، »منِ نوعي و شخصي« دربارةفلسفي كه 

  است. شدهمنتج  »شاكله«بر  »طبيعت«هاي   مطرح شد از نگاشت ويژگي »شاكله«با ها  آن
. استمعناي استعاريِ ديگري كه براي شاكله مطرح شده حال و ملكه : ملكهحال و . 4

زيرا حال و  ؛بدانيم» شاكله«چنين معنايي را كاربردي حقيقي براي  يمرسد كه بتوان  نمي  نظر به
ارتباط مستقيمِ لفظـي ندارنـد. همـين معنـاي اسـتعاري راه را بـراي       با آن وجه  هيچ بهملكه 

يكـي از   شده اسـت كـه   گفتهآمدن بسياري مباحث فلسفي و عرفاني باز كرده است.  ميان به
گيري  شكلسبب  عادت در تحليل فيلسوفان .)47: تا  بي(مجلسي،  شاكله حالت است انيمع
ي را خلق يا سجيه نيـز  ننفسا ةملكشود.  ساني و رسوخ حالت و كيفيتي در نفس مينف ةملك

همين مناسبت مفهوم سجيه و خلق را همراه عـادت در تفسـير شـاكله      اند. مفسران به  ناميده
مفهوم اخلاق (جمع خلـق) را در تفسـير    نيز ). گاهي335، 5  : ج1377(جرجاني،  اند آورده

ارتباط و پيوند مفهوم حالت و ملكـه در ايـن    .)301، 3  : ج1414اند (شوكاني،  آوردهشاكله 
و ايـن تفسـير    انـد  كردهاستفاده را چنين مبحثي تفاسير كاملاً مشهود است. حكما و فلاسفه 

  تواند بابي براي ارتباط با مباحث فلسفي و عرفاني باشد.  مي
 كنـد:  غالب تفسير مي ةملكبه  شاكله را )ق  638 - 560عربي ( ابنالدين  محي ،رو   ازهمين

مقام فرد نفس باشد،  غالب فرد كه برخاسته از مقام اوست. اگر ةملكشاكله يعني خليقت و «
شـود [بـا    ت ميمدر عدم نعس أيو  ي مانند اعراض در نعمتعوي مقتضي افعال طب ةشاكل

فاضله است كه  ةسجيوي  ةشاكلصورت   درآن پيشين] و اگر مقام فرد قلب باشد، ةآيلحاظ 
 يلالتاو  محاسنلف ؤم .)387، 1  : ج1422(» ورزد مي كند و صبر كر ميفرد به مقتضاي آن شُ

ايـن ملكـه از    ؛غالبي است كه فرد بـر آن اسـت   ةملكشاكله همان خليقت و « :گويد نيز مي
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ــي   ــرد حاصــل م ــت ف ــتعداد حقيق ــود اس ــمي، (» ش ــن .)500، 6  : ج1418قاس ــان،  دراي مي
از حصول شاكله و شخصيت خلقي  گر حال انسان پس موردبحث را بيانة آي طباطبايي  علامه

در وي حاصل ثر ؤمو عوامل بيروني  داند. اين شخصيت خلقي از مجموع غرايز فرد فرد مي
لـف  ؤم). 194، 15  : ج1417( نـد اانگيز عواملي كه فرد را بـه كـنش خاصـي برمـي     ؛دشو  مي
ست از ا شكل عبارت دةماشاكله از «آورد:   ديگر مي يربهمين معنا را به تع نيز درخشان  انوار

و يـا در   كند حالت دروني و رواني كه در اثر خاطرات و ملكات در نفس انساني رسوخ مي
پـس جـوارحي   ». گـردد  مـي اثر عوامل خارجي عارض شده و فعليت روح و روان انسـان  

همـداني،    حسـيني ( قصدي فاعـل اسـت  ه و صورت رواني، ملكه و حركت لمحصول شاك
 دهمـداني تفسـير از رويكـر     طباطبـايي و حسـيني    علامـه نظرهاي در  .)142، 10  : ج1404

شناسـانه نزديـك شـده      فلسفي و عرفاني فاصله گرفته و تا حد زيادي به رويكردهـاي روان 
  .دكرجا بررسي   اي را نيز در اين  رشته  توان اين بعد ميان  مي ،است. بنابراين
اند، درخصـوص عوامـل    دانستهمعناي ملكه و شخصيت خلقي  شاكله را بهكه مفسراني 

دو امـر   ةپاي ـبر لق آدمياند. حاصل سخن اين است كه ملكه و خُ گفتهدر آن نيز سخن ثر ؤم
 يئـت . هيابـد   درمـي در محيط  چه آنرسد و   وراثت به او مي اب چه آنشود:  بزرگ حاصل مي

 يـق فـرد ازطر  چـه  آنو  يژنتيـك دانشمندان اپ يرتعب به يژنوم يتو ظرف يفاراب يرتعب به يعيطب
  .كند يم يجادو عادت در خود ا ،تكرار رفتار، ممارست

 يعل يعملقل كل « ةآيشود تا از  تفسير شاكله به ملكه سبب مي ،بيان شد چه آن براساس
  چند بهره در علوم ببريم: »شاكلته

  ؛ملكات رذيله انجام داد توان ازطريق كاستن و زدودن ميدرمان رفتارهاي ناروا را الف) 
  توان ازطريق تقويت ملكات فاضله ميسور كرد؛ كمال اخلاقي را مي ب) رشد و

ملكات مناسب با شغل را سـنجيد و افـراد   دامنة توان  ج) در گزينش و انتصاب افراد مي
  را براي مشاغل مناسب گماشت؛) لحاظ ملكات به( مناسب

د كـر بيني  پيشهاي مختلف  موقعيترا در توان كنش آنان  د) با شناخت ملكات افراد مي
  .بيني به مديريت موقعيت دست يافت  اين پيش براساسو 

گري گويي بنـدي اسـت    پرخاش ةملكتوان دانست.  مي نيز» بند«ملكه و سجيه را نوعي 
) ق  502 د( . راغـب اصـفهاني  كردن مقيد كرده است به پرخاش ه و او رادكه فرد را اسير كر

و شـكال چيـزي اسـت كـه      حيوان استكردن عناي بندم به از شكل ةاصل مشاكل :گويد مي
 اي كه فرد را سجيهيعني  »شاكلته يعل يعملقل كل «بندند. شاكله در  ميآن  ةوسيل بهحيوان را 

 ـ يعـه الذر چيرگي ملكه و سـجيه را بـر رفتـار فـرد در كتـاب ديگـرش      راغب  بندد.  مي  يال
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 در). 266: 1412كنـد (  سبب به آن ارجاع مي همين آورده است و به ليصتف به يعهالشر  مكارم
 يـز ن مقصـد  حـوزة  و »ملكـه  و حـال « اسـتعاره  بـراي  مبدأ حوزة كه است واضح نيز جا اين

 و فـردي  عوامل« و »خلُقي و خلَقي شخصيت«ناظر به  كه هم يمباحث ي. تماماست »شاكله«
هـاي    هستند ازطريق نگاشـت ويژگـي  » گيري اين دو شخصيت   گذار بر شكلتأثير اجتماعي

» شاكله«اي حول واژة   رشته  چنين مباحث ميان دست آمده است. به» شاكله«بر » حال و ملكه«
توانسته امكان اين امـر را بـراي مـا ميسـر      چه آنپذير است و   با تفسيرِ استعاري از آن امكان

  شناختيِ استعاره است.  زبانخصوصيت سازد، استفاده از 
  

  گيري  نتيجه. 7
و تفسـير   ،هاي مفهومي، شناخت انسـاني   زبان، سيستممطالعة شناسي شناختي كه به   زبان

شـكل واحـدهاي     بـه مفـاهيم  اسـت كـه   مبتني فرض   اين پيش پردازد بر  عمومي معنا مي
سـاختارهاي معرفتـي   وسيلة بافـت   فقط بهبلكه  ،جداافتاده و ايزوله در ذهن قرار ندارند

نگــرش «مقولــة  شــوند. همــين امــر نيــز اهميــت ســه فــرض در ذهــن درك مــي  پــيش
نمـايش   خـوبي بـه    را به» استعاره«و  ،»هاي تصويري    واره طرح«، »به معرفت المعارفي ةدائر
و  ،معنـا  چون ابهام، غرابت، سياليت هم يهاي گذارد. اين مقولات نيز متن را با ويژگي مي

اي   رشـته   ي ميـان وگـو  گفتسازند امكان پذيرش   ظرفيت پذيرش معاني مختلف قادر مي
هستة  منزلة  بهها را   اين ويژگيصراحت،  به ،اي  رشته  پردازان ميان  داشته باشد. برخي نظريه

كـه   ها دركنارِ نگاشتي  قرارگرفتنِ اين ويژگي اند. كنارهم  ي مطرح كردها هرشت  مركزي ميان
ي را  ا هرشـت   تلفيـق ميـان   فراينـد پـذيرد،    مبدأ و مقصد در استعاره صورت مي ةميانِ حوز

  .كند  ميتكميل 
در » شـاكله «شـده در ارتبـاط بـا واژة     آراي مطـرح در گام بعد، بـا بررسـي مـوردي    

از  هريـك توانستيم اين مطلب را نشان دهيم كه فارغ از درستي يا نادرسـتي   كريم قرآن
آورده، برداشـتي   پديـد اي را   رشـته   تفسـير ميـان   تظرفي ـ چـه  آن ،بيان كـرديم كه آرايي 

هـاي    واره طـرح «و » به معنا المعارفي ةدائرنگرش «است.  سراءإ سورة 84 آيةاستعاري از 
آينـد كـه اسـتعاره را بـراي       مـي  حسـاب  بـه هاي شناختي   ويژگي ترين مهماز » تصويري

كند كه اسـتعاره    خوبي اثبات مي بهكنند. اين مطلب   آماده مياي   رشته  برقراري ارتباط ميان
هاي مختلف و   اي و برقراري ارتباط ميانِ رشته  رشته  ظرفيت بالايي را براي پژوهش ميان

 قـرآن بودن زبان  تواند ايجاد كند. البته ادبي  و ديگر علوم مي كريم قرآنخصوص ميان  به
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بـردن از اسـتعاره    از اين صنعت كـار را بـراي بهـره   و استفادة حداكثري اين كتاب الهي 
اي   رشته  هاي ميان  تري براي پژوهش شود كه آيات بيش  كند و نيز موجب مي  تر مي  راحت

  باشد. گران پژوهشدر اختيار 
ماهيـت  دليـل    به» حال و ملكه«و  ،»طبيعت«، »توان و طاقت«، »طريقت«تفسير شاكله به 

معاني استعاري متفاوتي از اين  است موجب شده چه آنشده است؛ ميسر » شاكله«استعاري 
 ،است. در اين الگـو » به معرفت المعارفي ةدائرنگرش «واژه در نظر گرفته شود درنظرداشتن 

گـر اسـت كـه      هـاي پـژوهش    فـرض   امكان بازنمايي معاني مختلف را دارد و اين پيش هواژ
بـالا و  » وارة تصـويريِ   طـرح «ه شود. وجود شود يك معنا گزيده و در نظر گرفت  موجب مي

را  استعاري آنماهيت پايين نيز يكي ديگر از الگوهاي شناختيِ موجود در اين آيه است كه 
ت بخشيده است. وجود مجموع اين عوامل پيرامونِ واژة شاكله سبب شده است امكـان  قو

فلسفه و شناسي،   سي، جامعهشنا  هاي مختلفي چون روان  اي در حوزه  رشته  ورود مباحث ميان
شكلي صحيح الفاظي را كـه   توان به  شود. با استفاده از اين الگوها ميميسر در تفسير اين آيه 

دريچـة ورود بـه مباحـث     منزلة بهها  آن اي بالايي دارند شناسايي كرد و از  رشته  ظرفيت ميان
 استعاره از زيباشناختي فراتر رفتـه كاربرد اي استفاده كرد. با چنين فرضي است كه   رشته  ميان
  پذيرد.  از آن صورت ميمؤثري شناختي   هاي معرفت  و استفاده است
  
  ها نوشت پي

 

يا توليد علم در آن حـوزه   هگر بر آن است تا به توسع  اول به يك پژوهش پژوهش هدر نگاه درج .1
نگرد و بر   موردنظر مي دوم غالباً با روشي پديدارشناسانه به علمِِ هاما پژوهشي با نگاه درج ،بپردازد

 آن است تا به شناختي بهتر از آن دست يابد.

به قسـمت تفسـيري همـين مقالـه     » شاكله«براي آشنايي با رويكردهاي متفاوت مفسران به واژة  .2
 رجوع كنيد.

 يد.كنتر به بخش تفسيري همين مقاله رجوع  براي توضيحات تفسيري بيش .3

و اسـتعاره و   ،بحث مـدل، تشـبيه   تفصيل به ي فلسفة علم بهنما راهمثال، بخش ششم كتاب  براي .4
  ).see Machamer and Silberstein, 2002( در پيوندهاي بيناعلومي پرداخته استها  آن نقش

 قرآنيِ همين مقاله. بخش  بنگريد به يقرآنمحتواي  رةتر دربا براي تفصيل بيش .5

) غيرمستقيم The Blackwell Guide to the Philosophy of Science( علم بلك ول ةي فلسفنما راهدر  .6
ن ايـن مقالـه   الف ـؤم را» استعارة متمايز و غيرمتمايز«سازيِ  به اين مفهوم اشاره شده است و مفهوم

 .اند انجام داده
 



 49  و ديگران  قاسم درزي

 

  هايي چون ادبي، علمي، عرفيِ (در زندگي روزمره)، و دينيِ (در اديان و مذاهب) دارد.  . استعاره گونه7
8. َّحِ إذِا تنَفَسّبالص و.  
  .مظلمون هم فاذا النهار منه نسلخ الليل لهم آيةو .9

چنين   تشبيه با استعاره و هم دقرابت زيا دليل . بهتمرمر السحاب يالجبال تحسبها جامده وه يوتر .10
كـه در نگـاهي    ،اي اين آيه و آيات نظير آن  رشته  ميان تدر مطالعا ها  آن سانِ هر دوي كاركرد يك

  در بحث ما مفيد خواهند بود. ،باشند نيز  دقيق تشبيه مي
11. َنهَترَو دمرِ عَبغِي اتاوّمالس َفعي رَّالذ َّالله.  
  .لمَوسعونَ انَاّ و باِيَدٍ يناهاو السَماء بنَ .12
براساس اشـتباهي كـه   ي هركساين است كه: » شاكلته علي يعمل كل«معناي  ،براساس اين تفسير .13

  .كند كند عمل مي مي
  كند.  هركسي براساس توان و طاقت خود عمل مي .14
آن  ةوسـيل  هركسي بر وفق دلالت و علامتي كه از ادله و امـارات بـراي وي نصـب شـده و بـه      .15

 .كند عمل مي يي شده استنما راه

هرچه  هركسبه و خود آن را تقسيم كرده  سرّآن چيزي است كه خداوند در شاكله در اين معنا  .16
  رسد كه چنين معنايي موهم جبر است. مي  نظر ه است. بهداد هقسمت بود

 .كنند مي ها برحسب شايستگي خود عمل انسان. 17

  كند. دين خود عمل مي براساسهركس  .18
 .يردگ  شاكله يعني عادتي كه فرد بر آن الفت مي .19

 كند.  ود عمل ميهركس براساس حالت و طريقت خ .20

 كند.  چه در او ملكه و عادت شده است عمل مي  هركسي براساس آن .21

 .و سوي ،جهت طرف، معناي جانب، به .22

  كند.  هركس براساس طبيعت خود عمل مي .23
 كند.  هركس براساس نيت خود عمل مي .24

روي شاكلة خود قرار كند كه هر شخصي بر   چنين تصوير مي» شاكله«دركنار » علي«كاررفتن  به .25
 ند.كن   مطرح مي» تخييل«دارد. چنين چيزي را در علم بلاغت با عنوان 

نيازمند پژوهش مستقل ديگـري اسـت و در    هاكنيم كه پرداختن به همة اين نظر خاطرنشان مي .26
ه چهار رأي ك فقطاين واژه  دربارةشده  ميانِ چهارده رأي گفته از بنابراين،گنجد.  مياين جستار ن
  د.شون تر است بررسي مي  ررنگپها  آن اي در  رشته  زمينة ميان
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  نامه كتاب
  .كريمقرآن 

  .العلميه دارالكتب: بيروت ،الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزالمحرر  ).ق 1422( عطيه ابنآندلسي، 
  .العربى داراحياءالتراث: ، بيروتعربى ابن تفسير). ق 1422( الدين  عربى، محي ابن
 .دار صادر :بيروت ،لسان العرب). ق 1414( بن مكرم محمد منظور، ابن

ة قـم:  علمي ةزاده آملي، حوز ، تحقيق: حسنهيات من كتاب الشفالا ).ق 1418( الرئيس سينا، شيخ ابوعلي
  .دفتر تبليغات اسلامي

 ، ترجمـة فريـدون  ــ دينـي در قـرآن    ساختمان معنايي مفـاهيم اخلاقـي  ). 1360ايزوتسو، توشيهيكو (
  اي، تهران: قلم.  بدره
  .انتشار سهامي شركت تهران: آرام، احمد ترجمة ،قرآن در انسان و خدا ).1361( توشيهيكو ايزوتسو،
  .بنياد بعثت :، تهرانالبرهان في تفسير القرآن ).ق 1416( سيدهاشم ،بحريني

 .داراحياء التراث العربي :، بيروتليالتاو اسرار و ليانوار التنز ).ق 1418( بن عمر بيضاوى، عبداالله

  .العربى التراث داراحياء :، بيروتالقرآن جواهرالحسان فى تفسير ).ق 1418( ثعالبى عبدالرحمن
  .التراث حياءادار :، بيروتالكشف و البيان عن تفسير القرآن ).ق 1422( ثعلبى نيشابورى، ابواسحاق

 .تهران دانشگاه انتشارات :، تهرانالأحزانجلاءالأذهان و جلاء  ).ش 1377( جرجانى، ابوالمحاسن

 .فروشي لطفي كتاب :، تهرانانوار درخشان ).ق 1404( حسينى همدانى، سيدمحمدحسين

 .، تهران: هرمسها در علم  مجاز در حقيقت؛ ورود استعاره ).1393( دباغ، حسين

 ـ مطالعـات  و يانسان علوم در يا  رشته  نيب مطالعات يشناس  روش« ).1393( درزي، قاسم  ة، رسـال »يقرآن
 .دانشگاه تهران ،الهيات ةدكتري، دانشكد

كيـد بـر   أاي بـا ت  رشـته  فرهنگي در مطالعات ميـان  ةنقش ترجم«). 1393(پاكتچي  احمد و درزي، قاسم
  .)24  (پياپي 4 ، ش6 ، سيانسان علوم در يا رشته انيم مطالعات ةنام ، فصل»شناسي فرهنگي نشانه

بنيـاد   :مشهد ،القرآن روض الجنان و روح الجنان فى تفسير ).ق 1408( بن على ابوالفتوح حسين رازى،
  .هاى اسلامى آستان قدس رضوى پژوهش

 .بيدار مكتبة، قم: اتيعيالطب و اتياله علم يف هيالمشرق المباحث تا). فخرالدين (بيرازي، 

  .العربى التراث داراحياء: بيروت، مفاتيح الغيب ).ق 1420( فخرالدين رازى،
  .دار الكتاب العربي: بيروت، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ).ق 1407( محمود، زمخشرى

  .دانشگاهى نشر مركز: ، تهرانحقائق التفسير ).1369( سلمى، محمد بن حسين
  .جا  ، بيبحرالعلوم تا). (بي بن محمد سمرقندى، نصر

  .جا  بي، القرآنتلخيص البيان عن مجازات  ).تا  بي( ابوالحسن سيدرضى،
  .دارالكلم الطيب ؛كثير ابن دار :، بيروتفتح القدير ).ق 1414( شوكانى، محمد

 .محمد خواجوي، تهران: مولي ةترجم ،3 ج ،اسفار ).1380( لهينأصدرالمت
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 ةانتشـارات اسـلامى جامع ـ   دفتـر  :، قـم القرآن الميزان فى تفسير ).ق 1417( سيدمحمدحسين ،طباطبايى
  .قم ةعلمي ةمدرسين حوز

  .ناصرخسرو :تهران ،القرآن مجمع البيان فى تفسير ).1372( بن حسن فضل ،طبرسى
انتشـارات دانشـگاه تهـران و مـديريت      :، تهـران تفسير جوامع الجامع ).1377( بن حسن فضل ،طبرسى

  .قم ةعلمي  ةحوز
  .دارالمعرفه: بيروت ،جامع البيان فى تفسير القرآن ).ق 1412( طبري، ابوجعفر
  .دار احياء التراث العربي :بيروت ،التبيان في تفسير القرآن ).تا  بي( طوسى، محمد
 .دارالمصريه للتأليف و الترجمه: ، مصرمعانى القرآن ).تا بى(فراء، ابوزكريا 

  .دارالكتب العلميه: ، بيروتمحاسن التاويل ).ق 1418( الدين قاسمى، محمد جمال
  .اسلامي  تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة ،ژي نصبيولو ).1389( عليرضا ،نيا  قائمي
نتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و    سـازمان ا  :، تهرانشناسي شناختي قرآن  معنا ).1390( عليرضا ،نيا  قائمي

 .اسلامي  انديشة

  .للكتاب العامه المصرية الهيئة: مصر، لطايف الاشارات تا). (بي بن هوازن قشيرى، عبدالكريم
فروشــى  كتــاب :، تهــرانتفســير مــنهج الصــادقين فــى الــزام المخــالفين ). 1336( االله كاشــانى، ملافــتح
  .علم  محمدحسن
  .سازمان چاپ و انتشارات اقبال :، تهرانمواهب عليه ).1369( كاشفى سبزوارى

 .، تهران: دار الكتب الاسلاميهالكافي ).1365( بن يعقوب كليني، محمد

ــادى ســلطان محمــد ــان تفســير ).ق 1408( گناب ــى الســعادة بي ــات ف ــادة مقام ــروتالعب  مؤسســة: ، بي
  .للمطبوعات  الأعلمي

 .آستان قدس رضوي :، مشهدعين الحيات ).تا  بي( مجلسي، محمدباقر

  .دار إحياء التراث :بيروت ،تفسير مقاتل بن سليمان ق). 1423( مقاتل بن سليمان
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